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ویژگی  خانه های غنایی
قال الامام الصادق)ع(: »بیت الغنا، بیت لاتومن فیه الفجیعه، و 

لاتجاب فیه الدعوه، ولا تدخله الملائکه«
امام صادق)ع( می فرماید: خانه ای که در آن غنا و ســاز و آواز )حرام( 
نواخته شــود، از مصیبت ها و بلاهای دردناک در امان نیست ودعا در آن 

خانه مستجاب نمی گردد و فرشتگان به آن خانه وارد نمی شوند«.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- دعائم الاسلام، ج2، ص280

لزوم پرهیز از موسیقی لهوی
ابوبصیــر از اصحــاب امام صادق)ع( نقل کرده اســت که من خدمت 
امام صادق)ع( بودم. مردی آمد و گفت: یابن رسول الله! در همسایگی من 
کسانی هستند که مطرب و آوازه خوان می آورند، من گاهی به دستشویی ای 
که پشت دیوار همسایه قرار گرفته، می روم. صدای آوازه خوان را می شنوم 
و بیش از مقدار لازم آنجا توقف می کنم و از شنیدن آن صدا لذت می برم، 

آیا این کار من ناپسند است؟ 
امام صادق)ع( فرمود: این کار را مکن. مرد گفت: آقا من که نه خودم 
بــه مجلس آنها مــی روم و نه آنها را به خانه خــود می آورم، تنها صدای 
آنها را در دستشــویی خانه ام می شــنوم، امام فرمود: آیا این آیه از قرآن 
را نخوانده ای: »ان الســمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا« 
)اسراء - 36( همانا گوش و چشم و دل همگی ) در برابر خدا( مسئولند. 
یابن رسول الله! این آیه را تا به حال نشنیده بودم، اینک در محضر شما از 
این گناه استغفار می کنم و تصمیم می گیرم که دیگر این گناه را مرتکب 
نشوم. امام فرمود: برو غسل توبه کن و چند رکعت نماز بخوان بعد از نماز 
اســتغفار کن و از خدا بخواه که تو را بیامرزد و اگر با آن حال می مردی 

چه گرفتاری ها که داشتی!)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بنای بندگی صفای زندگی، آیت الله ضیاءآبادی، ص 345

تحریم غنا
پرسش:

مفهوم غنا و تحریم آن را از منظر فقهی توضیح دهید؟
پاسخ:

در بیان مفهوم غنا ســؤال اصلی این اســت که آیا هر صوت خوش و 
زیبایی غنا اســت؟ مسلما چنین نیســت، زیرا در روایات اسلامی آمده و 
سیره مسلمین نیز حکایت می کند که قرآن و اذان و مانند آن را با صدای 

خوش و زیبا بخوانید.
آیا غنا هر صدایی است که در آن »ترجیع« )رفت و آمد صدا در حنجره 
و به اصطلاح غلت دادن( باشد؟ آن نیز ثابت نیست. آنچه از مجموع کلمات 
فقها و سخنان اهل سنت در این زمینه می توان استفاده کرد این است که 

غنا، آهنگ های طرب انگیز و لهو و باطل است.
و به عبارت روشن تر: غنا آهنگ هایی است که متناسب مجالس فسق 

و فجور و اهل گناه و فساد می باشد.
و باز به تعبیر دیگر: غنا به صوتی گفته می شود که قوای شهوانی را در 
انسان تحریک می نماید، و انسان در آنجا احساس می کند که اگر در کنار 

آن صدا، شراب و فساد جنسی نیز باشد کاملا مناسب است!.
این نکته نیز قابل توجه اســت که گاه یک »آهنگ« هم خودش غنا 
و لهو و باطل اســت و هم محتوای آن، به این ترتیب که اشعار عشقی و 
فســاد انگیز را با آهنگ های مطرب بخوانند، و گاه تنها آهنگ، غنا است، 
به این ترتیب که اشــعار پر محتوی یا آیات قرآن و دعا و مناجات را به 
آهنگی بخوانند که مناسب مجالس عیاشان و فاسدان است، و در هر دو 

صورت حرام می باشد.
ذکر این نکته نیز لازم است که گاه برای غنا دو نوع معنی ذکر می شود 
»معنی عام« و »معنی خاص«، معنی خاص همان است که در بالا گفتیم 
یعنی آهنگ های تحریک کننده شهوات و متناسب مجالس فسق و فجور.

ولــی معنای عام هرگونه صوت زیبا اســت، و لذا آنهــا که غنا را به 
معنی عام تفســیر کرده اند برای آن دو قسم قائل شده اند »غنای حلال« 

و »غنای حرام«.
منظور از غنای حرام همان اســت که در بالا گفته شــد و منظور از 
غنای حلال صدای زیبا و خوشی است که مفسده انگیز نباشد، و متناسب 

با مجال فسق و فجور نگردد.
بنابراین در اصل تحریم غنا میان فقها تقریبا اختلافی نیست، اختلاف 

در نحوه تفسیر غنا و تشخیص مصداق آن است.
البته »غنا« مصادیق مشکوکی نیز دارد )مانند همه مفاهیم دیگر( که 
انسان به راستی نمی داند فلان صوت مناسب مجالس فسق و فجور است 
یا نه؟ و در این صورت به حکم اصل برائت محکوم به حلیت است. )البته 

بعد از آگاهی کافی از مفهوم عرفی غنا طبق تعریف فوق(.
و از اینجا روشــن می شود صداها و آهنگ های حماسی که متناسب 
میدان های نبرد و یا ورزش و یا مانند آن است دلیلی بر تحریم آن نیست.
البته در زمینه غنا بحث های دیگری نیز وجود دارد از قبیل پاره ای از 
استثناها که بعضی برای آن قائل شده اند، و جمعی آن را انکار کرده اند، و 

مسائل دیگر که باید در کتب فقهی از آن سخن گفت.
آخرین سخنی که در اینجا ذکر آن را لازم می دانیم این است که آنچه 
در بالا گفتیم مربوط به خوانندگی است و اما استفاده از آلات موسیقی و 

حرمت آن بحث دیگری دارد که از موضوع این سخن خارج است.

لزوم نشاط عبادت برای سالک
)بدان ای ســالک راه خدا!( روح انســان فوق العاده لطیف است و زود 
عکس العمل نشان می دهد. اگر انسان در یک کاری بر روح خودش فشار 
بیاورد - تا چه رسد به روح دیگران - عکس العملی که روح انسان  ایجاد 
می کند، گریز و فرار است. مثلا در عبادت، جزو توصیه های پیغمبراکرم)ص( 
این است که عبادت را آن قدر انجام دهید که روحتان نشاط عبادت دارد، 
یعنی عبادت را با میل و رغبت انجام دهید - وقتی یک مقدار عبادت کردید، 
نماز خواندید، مستحبات را بجا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خواندید، 
و بیدار خوابی کشــیدید، دیگر حس می کنید، الان این عبادت سخت و 
ســنگین است، یعنی به زور دارید بر خودتان تحمیل می کنید - فرمود: 
دیگر اینجا کافی اســت، عبادت را به خودت تحمیل نکن. همین قدر که 
تحمیل کردی، روحت کم کم از عبادت گریزان می شود، و گویی عبادت را 
مانند یک دوا به او داده ای. آن وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا می کند. 
همیشه کوشش کن در عبادت نشاط داشته باشی و روحت خاطره خوش 

از عبادت داشته باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شهید مطهری )ره(، مجموعه آثار، ج 16، ص 157

در مطلب حاضر نویسنده اهمیت و ارزش بهداشت فردی و جمعی در 
دو بعد روحی و جسمی را از دیدگاه قرآن و روایات بررسی کرده است.

***
اهمیت بهداشت

شــاید بتوان گفت که مهم ترین آموزه های قرآنی، آموزه هایی است که برای 
ایجاد زندگی مطلوب و مناسب در دنیا و آخرت فرو فرستاده شده است. در این 
میان بهداشــت برای دستیابی به طهارت ظاهری و باطنی به جهاتی، از جایگاه 
ویژه و حساســی برخوردار اســت؛ زیرا سلامت جسم و روان، بخشی از کمالات 
انســانی و یا دست کم بستر اساسی دستیابی به کمالات انسانی می باشد. انسان 
بیمار در وضعیت و شــرایط مناسبی نیست تا بتواند در مسیر کمالی گام بردارد 
و طریق عبودیت را برای دســتیابی به کمال بپیماید. تن رنجور و بیمار نه تنها 
روان آدمی را مشغول می دارد بلکه جان و روح او را نیز به بند می کشد و قدرت 
پرواز را می گیرد. این گونه اســت که بهداشت در مفهوم گسترده به عنوان یک 
مطلوب بلکه مسئولیت مسلمانان تعریف شده است. در ادعیه ماثور از معصومان)ع( 
درخواست سلامت کامل جوارح از خدا به عنوان پیش فرض سلامت روح و تقرب 
دانسته شده است. خواسته »قو علی خدمتک جوارحی« برای دستیابی به کمال 
عبودیت خواسته مکرر همگانی است. حضرت ایوب )ع( که در صبر ضرب المثل 
می باشد، در نهایت، از بیماری دایمی و همیشگی خسته می شود و خواهان رهایی 
از بیماری می شود. در آیات بسیاری سلامت به عنوان یک نعمت عظمی در دنیا 
و آخرت ستوده شده است. برای دسترسی به سلامت کامل، نیاز است که انسان 
بهداشت را مورد توجه قرار دهد. در فقه اسلامی یکی از کتب پنجاه گانه فقه »کتاب 
طهارت« است که به مباحث طهارت و بهداشت ظاهری و باطنی می پردازد. کتب 
دیگری چون »کتاب اطعمه و اشربه« نیز به مباحث بهداشت تغذیه توجه کرده 
و »کتاب النکاح« بخش عمده ای از آن به طهارت و بهداشت جنسی توجه دارد.
بخش هــای دیگر از کتب فقهی و یا غیــر آن با توجه به آموزه های وحیانی 
قرآنی و روایی به طهارت ظاهری و باطنی پرداخته اند. این همه خود بیانگر ارزش 

و جایگاه بهداشت در اسلام و آموزه های وحیانی آن است.
بهداشت، به معنای حفظ صحت است )فرهنگ فارسی، ج 1، ص 611، ش( 
در اصطلاح پزشکی و تخصصی بهداشت به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته 
می شود که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام شود. 
از این رو بهداشت شامل همه دانشها و روش هایی است که به حفظ سلامت فرد 
و جامعه کمک کند. )کتاب بهداشت، زیرنظر جمعی از پزشکان، انتشارات وزارت 

بهداری، معاونت امور بهداشتی، سال 1363(
هرچند که در قرآن بصراحت از واژه صحت و بهداشت به معنای اصطلاحی 
آن ســخنی به میان نیامده اســت ولی افزون بر مطالب و مسایلی که در قرآن و 
آموزه های وحیانی درباره ارزش و اهمیت بهداشت و صحت بیان شده واژگانی را 
می توان یافت که ناظر به مسئله بهداشت است. از جمله این واژگان می توان به 

واژه های »طیبات«، »طهارت« و مشتقات آن اشاره کرد.
در اهمیت و ارزش بهداشــت همین بس که ازنظر قرآن و شریعت اسلامی 
یکی از مهم ترین روش های ارزش گذاری هرچیزی توجه به مســئله بهداشت و 
پاکیزگی آن اســت. از این رو، تنها چیزهایی قابل ارزش گذاری هســتند و در 
معاملات می توانند به عنوان کالا مطرح شوند که از ویژگی بهداشت و پاکیزگی 
برخوردار باشند و هر چیز ناپاک که از آن به خبیث یاد می شود، از دایره کالا بودن 
بیرون می رود. خداوند در آیه 100 سوره مائده در مقام سنجش و ارزش گذاری 

جایگاه‌و‌ارزش‌بهداشت
‌در‌آموزه‌های‌قرآنی

  کریم مولائی

در بهداشت تغذیه حلیت خوردن هر چیز 
پاکیزه و سالم و سازگار با طبع در کنار 

حرمت خوردن هر چیز کثیف و ناسازگار با 
طبع انسانی نشان از آن می دهد که آدمی 
نمی تواند با رفتار ضدبهداشتی به تعالی و 

کمال و در نتیجه تقرب و رستگاری
 دست یابد.

*خداوند در قرآن از گناه استدراج یاد کرده 
است  که در آن به شخص مهلت داده می شود 
تا درجه درجه وضعیت خود را بدتر کند و از 
همین رو نه تنها ابزارهای دنیوی از دست وی 
گرفته نمی شود بلکه همه نوع امکانات به وی 
داده می شود که حقیقت باطنی خود را به طور 
کامل آشکار سازد. از این حالت گناهکار به 

حالت امهال و استدراج یاد می شود.

از نظر قرآن، 
طبیعت سالم و 

فطرت پاک آدمی به 
سوی امور بهداشتی 
و پاک تمایل دارد و 

هرگونه گرایش به ضد 
آن به معنای خروج 

فطرت شخص از حالت 
طبیعی و اعتدالی 

است.

در اهمیت بهداشت همین بس که اسلام در میان شرایع نسبت به 
بهداشت چنان حساس بوده و اهمیت قایل شده است که طهارت 
ظاهری تن و حتی لباس را در همه حال به ویژه در امور مذهبی و 

مناسک و اعمال عبادی شرط دانسته و هرگونه حضور غیربهداشتی
 در پیشگاه خداوند را امری مردود و باطل 

شمرده است.

طبیعی نســبت به چیزهای پلید و ناپاک واکنش منفی از خود نشان می دهد و 
از آن انزجــار و بیزاری می جوید و هرگز چیزهای ناپاک و غیربهداشــتی را هم 
ردیف امور پاک و بهداشتی نمی شمارد. از آنجا که فرهنگ اسلامی و معیارها و 
قوانین آن براساس فطرت پاک انسانی می باشد، به طور طبیعی آموزه های قرآنی 
نمی تواند این تفاوت ها را نادیده بگیردو در مقام ارزش گذاری و ســنجش هر دو 
دسته از کالاها و اجناس را یکسان برشمارد. این گونه است که تنها چیزهای پاک 
و بهداشتی مورد ارزشگذاری قرار می گیرد و برای آن بها و قیمتی در نظر گرفته 

می شود و در معاملات به عنوان کالا مورد تبادل قرار می گیرد.
آیه 168 سوره بقره نیز پاکیزه و سالم بودن و سازگاری آن با طبع انسان را، 

شرط اساسی در بهره وری از محصولات زمین معرفی می کند.
این بدان معناست که طبع انسانی تنها متمایل به چیزهای پاک و بهداشتی 
اســت و از چیزهای غیربهداشتی انزجار و تنفر داردمگر آنکه طبع انسانی آلوده 

شده و از حالت طبیعی بیرون رفته باشد.
مطابقت فطرت انسان با امور پاک

از نظر قرآن، طبیعت سالم و فطرت پاک آدمی به سوی امور بهداشتی و پاک 
تمایل دارد و هرگونه گرایش به ضد آن به معنای خروج فطرت شخص از حالت 

طبیعی و اعتدالی است. از آنجا که در فرهنگ قرآنی هرگونه گرایش ضدفطری 
و طبیعی گرایش های شــیطانی و ضدکمالی است، خداوند به تاثیر وسوسه های 
شــیطانی در این بخش توجه می دهد و از مردم می خواهدتا از شــیطان در این 

مسایل پیروی نکنند.
به ســخن دیگر، انسان می بایست در مسیر کمالی خود همواره بهداشت را 
مراعات کند، زیرا بی بهره بودن از بهداشــت، سلامت تن و روان آدمی را با خطر 
مواجه می کند و او را از دســت یابی به کمالات مطلق باز می دارد. بهره گیری از 
هر چیز بهداشــتی و پاک دنیا به معنای پیروی از صراط مستقیم هدایت آدمی 
به کمال اســت، چنانکه بهره گیری از ناپاکی ها و چیزهای غیربهداشــتی نیز به 
معنای گام برداشتن در راه ضلالت و دورشدن از کمالات شمرده می شود از این 
رو قرآن می فرماید انســان نباید از شــیطان پیروی کند و این جز از راه استفاده 
کردن از نعمتهای پاکیزه سالم و سازگار با طبع و طبیعت انسان شدنی نیست: 
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم 

عدو مبین. )بقره آیه 168(
بنابراین اگر از نظر شــریعت اسلامی و آموزه های قرآنی راه مستقیم همان 
بهره گیری از چیزهای بهداشتی و پاک است می توان گفت که هرگونه استفاده از 
چیزهای غیربهداشتی و ناپاک در حقیقت گام نهادن در راه شیطان و ابلیس است.

نتیجه دیگری که می تــوان از این مطلب گرفت آنکه هرگونه بهره گیری از 
چیزهای ناپاک به ادعای حلال بودن و یا ترک نعمت های پاک و بهداشــتی به 
ادعای حرمت می تواند افترا و بهتانی آشکار به خداوند و قرآن و آموزه های اسلامی 
باشــد. این معنا بصراحت در آیه 32 ســوره اعتراف بیان شده و خداوند در آن 
می فرماید که حرام شمردن مواهب پاکیزه سالم و سازگار با طبع انسان، افترا به 
خداوند است که از سوی برخی مطرح می شود: قل من حرم زینه  الله التی اخرج 

لعباده و الطیبات من الرزق؟
خداوند در آیه 157 سوره اعراف حکم به حلال بودن چیزهای پاکیزه و سالم 
و سازگار با طبع انسان و تحریم ناپاکها را از وظایف پیامبر)ص( بر می شمارد که 
این مطلب خود گواه صادقی است که شریعت اسلام هرگز با بهره گیری از امور 
ناپاک  و غیربهداشتی میانه ای ندارد و هرگونه استفاده از امور ناپاک و غیربهداشتی 

بهتانی به اسلام و قرآن و شریعت پاک اسلام است.

در اهمیت بهداشت همین بس که اسلام در میان شرایع نسبت به بهداشت 
چنان حساس بوده و اهمیت قایل شده است که طهارت ظاهری تن و حتی لباس 
را در همه حال بویژه در امور مذهبی و مناسک و اعمال عبادی شرط دانسته و 
هرگونه حضور غیربهداشتی در پیشگاه خداوند را امری مردود و باطل شمرده است.

خداوندی که برای حضور در اوقات پنج گانه، طهارت وضویی و غسلی را شرط 
صحت عبادت می شــمارد هرگز اجازه نمی دهد که امری ناپاک و غیربهداشتی 
وارد جســم و روان آدمی شود. به این معنا که اگر خداوند برای ظاهر از لباس و 
تن می فرماید  وضو گرفته و یا غســل انجام شود و طهارت را در طول شبانه روز 
تشــویق و ترغیب می کند )مائده آیه 68( هرگــز اجازه نمی دهد که تن و روان 

آدمی با تغذیه ناپاک آلوده شود.
در اهمیت بهداشت همچنین می توان به تاکید پیامبر)ص( بر مسواک اشاره 
کرد تا حدی که گمان رفته است که امری واجب و به عنوان شرط طهارت است. 
در حالی که این معنا تنها به سبب تاکید بیش از اندازه نسبت به بهداشت دهان 

و دندان پدیده آمده است.
می توان از ضرورت دفن و خاکسپاری مردگان که در اسلام مورد تاکید است 
و قرآن آن را به عنوان یک ســنت تاریخی از زمان حضرت آدم)ع( برمی شمارد، 

این معنا را استنباط کرد که بهداشت محیط زیست افزون بر حفظ کرامت جسد 
آدمی مورد توجه اسلام و قرآن در تدفین مردگان بوده است. در حقیقت اسلام 
با این روش کوشیده است تا به منظور حفظ سلامت و بهداشت محیط و جامعه 
مردگان دفن شــوند و در محیط زیست رها نشوند. در گزارش قرآن آمده است 
که این حرکت از زمان حضرت آدم)ع( بوده و پیشینه بسیار قدیمی و کهنی را 

دارد: )مائده آیه 31(
در اهمیت و ارزش بهداشت همه جانبه همین بس که خداوند افراد پاک و 
پاکیزه را دوســت می دارد و آنان را به عنوان دوســتان خویش انتخاب و معرفی 

می کند. )بقره آیه 222(
خداوند در آیات بسیاری در هنگام شمارش نعمت های خویش به این نکته 
توجه می دهد که انســان ها  می بایســت همواره خداوند را سپاسگزار باشند که 

ایشان را از مواهب پاکیزه و موافق طبع و طبیعت آنها بهره مند ساخته است. در 
حقیقت یکی از علل لزوم شکرگزاری بهداشت غذا و محیط وجامعه انسانی است 
که خداوند نصیب انسانها کرده است. )انفال آیه 26( بنابراین هرگونه بهره گیری 
از چیزهای ناپاک چون شــراب و گوشت حیوانات حرام گوشت و لباس نجس و 
مانند آن در حکم ناسپاسی است که بسیاری از مرد این گونه هستند و شکرگزار 

نعمت بهداشت نیستند.
خداوند از مومنان می خواهد که نه تنها خود از بهداشت و چیزهای بهداشتی 
بهره گیرند بلکه دیگران را نیز بدان دعوت کنند و حتی در هنگام انفاق بکوشند 
چیزهایی پاک و بهداشــتی و دســتاوردهای پاکیزه و دلپسند با طبع دیگران را 
انفاق کنند و از بخشش چیزهای غیربهداشتی و ناپاک و خبیث خودداری کنند. 

)بقره آیه 267(
آثار بهداشت 

هر چند که برای بهداشت می توان آثار بسیاری برشمرد که برخی از آنها در 
هنگام تحلیل اهمیت و ارزش بهداشت بیان شد ولی می توان در راستای اهداف 
والای اسلام به دو اثر و نقش اساسی بهداشت توجه داد؛ زیرا هدف از هر عملی، 

مراعات بهداشــت و پاکیزگی در همه امور ریز و درشــت زندگی، دست یابی به 
مقام محبوبیت و دوستی خداست. شخص چنانکه آیه توضیح می دهد می تواند 
با مراعات بهداشــت و پاکیزگی، باعث جلب دوســتی خداوند شود و در مقام 

محبوب قرار گیرد.
از دیگر آثار برجسته و اساسی رعایت بهداشت،  رستگاری و سعادت دائمی 
اســت که آرزوی هرکسی است. خداوند در آیات 90 و 100 سوره مائده پرهیز 
از آلودگی ها و رعایت بهداشــت و طهارت کامل را زمینه ای برای دست یابی به 
رستگاری برمی شمارد. بنابراین می توان گفت که هرکسی اگر بخواهد به هدف 
آفرینش دســت یابد می بایست این راه و روش را سرمشق زندگی خویش قرار 
دهد و بهداشت کامل و جامع را مراعات کند. از جمله این بهداشت کامل می توان 
به بهداشت بدن اشاره کرد که در آیه6 سوره مائده بر آن توجه داده شده است. 
در حقیقت لزوم غسل جنابت و تطهیر بدن در راستای دست  یابی به بهداشت 

مطلوبی است که زمینه مناسب تعالی و رستگاری را فراهم می آورد.
خداوند در آیه 222 ســوره بقره تشویق به شست وشو با آب، پس از خروج 
مدفوع را مطرح می سازد که این خودگواهی بر این است که هرگونه آلودگی در 

ظاهر و باطن، عامل بازدارنده تقرب جویی و رستگاری است.
در آیه 42 سوره ص بر مطلوبیت شستشوی بدن، با آب خنک و قابل شرب 
تاکید شــده است که این خود بیانگر آن است که انسان در شست و شوی تن 
خویش نباید از هر آبی اســتفاده کند و باید از همان آبی استفاده کند که قابل 
شــرب باشــد و بالاتر از آن می بایست از آبی بهره گیرد که خنک باشد و تحت 
تاثیر گرما بویژه نور خورشید به جوش نیامده باشد؛ زیرا آب گرمی که این گونه 

به دست می آید منبع میکروب ها و آلودگی هاست.
آیه 11 سوره انفال نیز بر تاثیر آب در زدودن آلودگیها از بدن توجه می دهد 
که در حقیقت نعمتی است که خداوند به این وسیله سلامت انسان را تضمین 

کرده است.
بهداشت تغذیه نیز از مصادیق بهداشت جامع و کامل، مورد تاکید آموزه های 
هدایت بخش قرآنی است. آیه 57 سوره بقره بر رعایت نکردن پاکیزگی و بهداشت 
به عنوان ظلم و ضرر بر نفس یاد می کند که بیانگر آن اســت که چگونه انسان 
می تواند با پرهیز از بهداشت در دام ستم بر نفس بیفتد و عاقبت خویش را به 

تباهی کشاند.
اهمیت بهداشت تغذیه

چنان که گفته شــد پاکیزه و سازگار بودن خوردنی ها با طبع انسان، ملاک 

حلال بودن آنها در اســلام دانسته شده است. )بقره آیه168 و مائده آیه4( این 
بدان معناســت که در اسلام معیار سنجش در بهداشت غذایی حلال بودن آن 
می باشــد. از این رو خوردن هر چیز آلوده و کثیف و غیربهداشتی همانند موارد 

حرام، دانسته شده و از آن نهی شده است. )انعام آیه145(
ناگفته نماند که در فرهنگ اسلامی و قرآنی هرگونه زیاده روی در خوردنی ها 
)پرخوری( و آشــامیدنی ها، به سبب ایجاد سوء تغذیه مردود دانسته شده تا به 
این وســیله بر بهداشت تغذیه تأکید شود. آیه 81 سوره طه تبیین می کند که 
هرگونه پرخوری موجب می شــود تا خداوند به خشــم آید و فرد به این وسیله 

زمینه غضب خداوند را بر خود هموار سازد.
به هرحال در بهداشت تغذیه حلیت خوردن هر چیز پاکیزه و سالم و سازگار 
با طبع در کنار حرمت خوردن هر چیز کثیف و ناسازگار با طبع انسانی )اعراف 
آیه157( نشان از آن می دهد که آدمی نمی تواند با رفتار ضدبهداشتی به تعالی 

و کمال و در نتیجه تقرب و رستگاری دست یابد.
آیه 51 سوره مومنون نیز روشن می سازد که وجه مشترک همه ادیان آسمانی، 
اهمیت دادن به تغذیه سالم و پاکیزه بوده است و خدا به مسلمانان نیز سفارش 
می کند تا برای بهره گیری از خوراکی های پاکیزه، سالم و سازگار با طبع، اقدام 
نمایند و بهداشــت  تغذیه را مراعات کنند. )بقره آیه 172( از نظر قرآن ایمان 
واقعی فرد به آموزه های دینی، سبب می شود تا شخص خویشتن را از غذاهای 

پاکیزه، سالم و سازگار با طبع محروم نسازد و درپی آن باشد. )مائده آیه87(
تأکید بر بهداشــتی بودن از آن روست که سلامت بدن برای سلامت روح و 
روان ضروری اســت و به قول اســتاد حسن زاده آملی این لقمه هاست که خون 
می شــود و در روان آدمی تأثیر می گذارد و خلق و خوی شــخص را مدیریت و 
هدایت می کند. بنابراین در اسلام گوشت مردار، خون و گوشت خوک از غذاهای 
ناپاک و غیرسالم و مضر به سلامت و بهداشت بدن دانسته شده و از آن پرهیز 
داده شــده اســت. )بقره آیه173 و نیز مائده آیه35 و انعام آیه145( در مقابل، 
بر شــیر شتر و گاو و گوسفند، به عنوان نوشیدنی سالم و گوارا )نحل آیه66( و 
همچنین عســل طبیعی، به عنوان نوشیدنی سالم و شفا بخش )نحل آیه69( و 
فرآورده های درختان خرما و انگور، به عنوان مفیدترین و سالم ترین غذاها )نحل 
آیه67( تأکید شــده اســت و حتی در راستای بهداشت تغذیه سالم کودک، بر 
بهتر بودن شــیر مادر برای تغذیه فرزند، نسبت به شیر دیگر زنان و تغذیه های 

دیگر )بقره آیه233( اهتمام خاص مبذول شده است.
همچنین برای دوری از هرگونه آلودگی جسمی و روانی و روحی، از حیوانات 
ذبح شده به نام غیرخدا به عنوان غذای ناسالم و لازم الاجتناب نهی شده است؛ زیرا 
در تفکر و بینش اسلامی هر چیزی حتی کلمات در جهان تأثیر خوب و بد به جا 
می گذارد و می تواند آن را از حالت مثبت و سازنده به حالت منفی و غیرسازنده 
تبدیل کند. از این رو در آیات 173 ســوره بقره و 3 ســوره مائده و 145 سوره 
انعام از آثار سوء ذبح جانوران به نامی غیر از خداوند سخن به میان آمده است؛ 
به ویژه آن که ابلیس می کوشد تا با غیربهداشتی کردن محیط زیست و تغذیه 
انسان، وی را از خداوند و اهداف کمالی اش دور سازد و به سوی گمراهی سوق 
دهد. خداوند در آیه 168 سوره بقره می فرماید که تنها کسانی از غذاهای ناسالم 
و غیر پاکیزه و غیربهداشتی بهره می گیرند که در مسیر شیطان گام برمی دارند.

بهداشت محیط زیست و خاک
افزون بر بهداشــت بدن و تغذیه می توان به بهداشت محیط زیست و خاک 

اشاره کرد. خداوند در آیات بسیاری می فرماید که انسان را از خاک و گل آفریده 
است تا به این وسیله اهمیت خاک و محیط زیست انسانی را به وی نشان دهد.

برخی از مردمان با اعمال نامناســب و زشت خویش محیط زیست به ویژه 
خاک ها را آلوده می کنند و زمینه مساعد برای بیماری فراهم می آورند. از این رو 
قرآن از فساد زمین به دست برخی از انسانها سخن به میان آورد و آنان را مورد 

سرزنش قرار می دهد.
خاک البته به سبب ویژگی های خاص خود از این قابلیت برخوردار است که 
در یک فرآیند، خود را پاکسازی کند. از این روست که در اسلام خاک به عنوان 
طاهر یعنی پاک و نیز مطهر یعنی پاک کننده شــناخته شده است. به این معنا 
که هم خود پاک است و هم چیزهای دیگر را پاک و پاکیزه می کند. در آیه 43 
سوره نساء خاک به عنوان منبع پاکیزگی و بهداشت معرفی و طهارت با آن در 

مواردی مجاز دانسته شده است.
بهداشــت محیط زیست در آیه 15 سوره سبا مطرح شده و خداوند در آنجا 
می فرماید که چگونه مردم سبا در عصر خوشبختی و سعادت شهری با محیط 

بهداشتی داشتند و از هرگونه پلیدی ها و ناپاکی ها در امان بودند.
از نظر قرآن محیط زیست سالم و شهری که از بهداشت برخوردار باشد در 
زمره نعمت های الهی قرار می گیرد. بنابراین فقدان بهداشــت شهری به معنای 
دوری از نعمت است و خداوند در آیه 79 سوره توبه یکی از ویژگی های بهشت 
را برخورداری از بهداشت محیط زیست برمی شمارد و می فرماید که انسان های 

بهشتی در خانه های پاکیزه ای به سر می برند.
همچنین می توان گفت که تأکید خداوند در آیه 125 سوره بقره و نیز آیه 
29 ســوره حج بر پاکیزه نگه داشتن و پاکیزه کردن عبادتگاه در راستای توجه 

دادن مؤمنان به بهداشت محیط زیست ارزیابی می شود.
بهداشت در روابط جنسی

همان گونه که در اسلام لازم دانسته شده تا شخص در تغذیه و لباس )مدثر 
آیه4( و امور دیگر پیش گفته طهارت و بهداشــت را مراعات کند بر بهداشــت 
جنسی نیز تأکید شده است. در آیه 222 سوره بقره از لزوم خودداری از مقاربت 
با همسران، در دوره قاعدگی آنان سخن به میان آمده است؛ زیرا هرگونه مقاربت 
در این زمان می تواند آثار بدی بر دو طرف به جا گذارد و آنان را از سلامت تن 

و روان بیرون برد.
سخن درباره بهداشت و پاکیزگی در اسلام و قرآن بسیار است ولی در این 

مجال به همین مقدار بسنده می شود.

میان چیزهای دنیوی به تفاوت میان 
چیزهای پاک و ناپاک اشاره می کند. 
چیزهای پاک به آن دســته از چیزها 
گفته می شــود که یکی از مولفه های 
آن طهارت و بهداشــتی بودن باشد. 
در همین آیه مســاوی نبودن اشیای 
پلید و غیربهداشتی با اشیای پاکیزه و 
بهداشتی به عنوان یک ملاک سنجش 

طبیعی در آدمی معرفی می شود.
به ایــن معنا که آدمــی به طور 

این اهمیــت را می توان از هدف 
از تشریع غسل جنابت و وضو و دیگر 
فرمان ها و دســتورهایی که در حوزه 
طهارت ظاهری و باطنی وارد شده به 
دســت آورد؛ زیرا هدف از تشریع این 
امور پاکیزه شدن اهل ایمان، است و 
امکان ندارد که خداوند خواهان پاکی 
و بهداشت اهل ایمان باشد و از سوی 
دیگر بخواهد که چیز پاکی را حرام و 
امر ناپاک و غیربهداشتی را حل کند.

تقرب جویی به خداوند است.
ایــن تقرب جویــی بــه معنای 
دست یابی به کمالات مطلق و رسیدن 
به مقام خلافت و عبودیت ربوبی است. 
برای رســیدن به این هدف، شخص 
باید نخســت محبوب خداوند شود و 
بی گمان چنانکه آیه 222 سوره بقره 
تبیین کرده یکــی از مهمترین آثار 

گوناگون  اقســام  دارای  گناهان 
اســت. از یک نظر گناهان را به گناه 
کبیره و صغیره و از نظر دیگر آنها را 
به گناهان زود حساب و دیر حساب 
تقسیم می کنند. مراد از زود حساب 
یعنی در همین دنیا به حســاب آنها 
رسیدگی شده و مجازاتی در همین 
دنیا نصیب اشخاص گناهکار می شود؛ 
اما گناهان دیر حساب گناهانی است 
که مجازات آنها به آخرت موکول شده 

و تاخیر در مجازات رخ می دهد.
البته اصطلاح دیگری برای همین 
گناهان است که به گناهان با عذاب 
اســتیصال و غیراستیصال از آنها یاد 
می شود؛ زیرا برخی از گناهان است که 
خداوند عذابی را می فرستد که ریشه 
گناهکار را می کند و می سوزاند و دیگر 
اجازه بقا به او در دنیا نمی دهد که به 
آن عذاب اســتیصال گفته می شود 
یعنی عذابی که از اصل و ریشــه بر 
می کند. اما برخی از گناهان است که 
موجب ریشه کنی نمی شود و عذاب 

در آخرت تحقق می یابد. 
خداوند در قرآن از گناه نوع دوم 
)غیر اســتیصال(با عنــوان امهال یا 
استدراج یاد کرده است؛ یعنی گناهانی 
که موجب استیصال نمی شود، بلکه به 
شخص مهلت داده می شود تا درجه 
درجه وضعیت خود را بدتر کند و از 
همیــن رو نه تنها ابزارهای دنیوی از 
دست وی گرفته نمی شود بلکه همه 
نوع امکانات به وی داده می شود که 

گناهان زودکیفر
حقیقت باطنی خــود را بطور کامل 
آشکار سازد. از این حالت گناهکار به 

حالت امهال و استدراج یاد می شود.
پس باید گفت که اســتیصال به 
معنای ریشــه کنی گناهکار و امهال 
یا اســتدراج به معنای مهلت دهی و 
امکانات بخشــی به گناهکار، دو نوع 
برخورد با گناهکار است که براساس 

نوع گناه انجام می گیرد.
پس یکی از تقســیم بندی های 
گناه، تقسیم آن به گناه استیصال و 
گناه امهال یا اســتدراج است. عذاب 
استیصال بدون مهلت دادن به کسی 
نازل می شود که این عذاب در مورد 

ناسپاســی کرده و در راهــی که او 
فرمــان داده مصرف نمی کنند .)نگاه 
کنید: تفســیر نمونه، ج14 ،ص288 

و ج17، ص159(
تمام اقوامی که به سبب مخالفت 
بــا پیامبران دچــار عذاب های الهی 
استیصال  گرفتارعذاب های  شــدند، 
شــدند. از مهمترین خصوصیت این 
دسته از گناهان این است که خشم 
خداونــد را در دنیا موجب شــده و 
خداونــد بــدون هیچ مهلتــی این 
گناهکاران را در همین دنیا مجازات 
می کند. اما عذاب های استدراج برای 
گناهانی اســت که مجــازات آنها به 

معنای این اســت که کسی در صدد 
برآید پله پله و بــه تدریج از مکانی 
یا مقامی بالا رود یــا پایین آید و یا 
نســبت به آن نزدیک شود. لکن در 
ایــن آیه قرینه مقــام دلالت دارد بر 
اینکه منظور نزدیک شدن به هلاکت 
اســت یا در دنیا و یــا در آخرت. و 
اینکه استدراج را مقید کرد به راهی 
که خود آنان نفهمند، برای این است 
که بفهماند این نزدیک کردن، آشکارا 
نیســت، بلکه در همان سرگرمی به 
تمتع از مظاهر زندگی مادی مخفی 
اســت، در نتیجه ایشان با زیاده روی 
در معصیت پیوسته به سوی هلاکت 
نزدیک می شوند، پس می توان گفت : 
استدراج تجدید نعمتی بعد از نعمت 
دیگری است تا بدین وسیله التذاذ به 
آن نعمت ها ایشان را از توجه به وبال 
کارهایشان غافل بســازد.« )ترجمه 
تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج 

8، ص 454(
فلسفه امهال

امهال یعنی مهلت دادن، خداوند 
متعــال بــرای رعایت یک سلســله 
مصالحــی که ما از برخــی از آنها نا 
آگاهیم در عقوبت اهل باطل تعجیل 
نمی کند بلکه به آنان فرصت و مهلت 

می دهد. اموری را در حد درک بشری 
می توان به عنوان فلسفه امهال نام برد:  
1. ازدیاد در گناه و عذاب الهی: 
خداوند در سوره آل عمران آیه 178 
چنین می فرماید: » وَ لا یحَْسَبَنَّ الذَّینَ 
کَفَرُوا أنَمَّا نمُْلی لهَُمْ خَیْرٌ لِأنَفُْسِــهِمْ 
إنِمَّــا نمُْلی لهَُمْ لیَِــزْدادُوا إثِمًْا وَ لهَُمْ 
عَذابٌ مُهینٌ و البته نباید کسانی که 
کافر شده اند تصور کنند اینکه به آنها 
مهلت می دهیم برای آنان نیکوست، 
مــا فقط به آنها مهلت می دهیم تا بر 
گناه خود بیفزایند و آنگاه عذابی خفت 
آور خواهند داشت« ؛ یعنی خداوند به 
کفــار مهلت می دهد و این مهلت در 
حقیقت یک بستر آزمایشی است که 
آنها خــود را در آن محک بزنند. اما 
آنها به سوء اختیار خود راه گمراهی 
را بــر می گزینند و فریب امهال الهی 
را می خورند و غرق در گناه می شوند. 
به بیان دیگر این ازدیاد گناه، نتیجه 
و عاقبت غفلت آنها از هشــدارهای 

خداوند است.
2.  فرصت توبه و بازگشــت: 
اگر خداوند در عقاب ظالمان تعجیل 
کند و فرصــت توبه و اصلاح به آنان 
ندهد، اولا انســانی باقی نمی ماند که 
از عقوبت دنیوی ســالم بماند و ثانیا 

بــا نبود فرصت توبه، روح ناامیدی بر 
مردم حاکم می شود. خداوند در سوره 
فاطر آیه 45 می فرماید: لوَْ یؤُاخِذُ الّله 
النّاسَ بمِا کَسَبُوا ما ترََکَ عَلی  ظَهْرِها 
رُهُمْ إلِی  أجََلٍ  مِــنْ دَابةٍَّ وَ لکِــنْ یؤَُخِّ
ی فَإذِا جاءَ أجََلُهُمْ فَإنَِّ الّله کانَ  مُسَمًّ
بعِِبادِهِ بصَیرًا اگر خدای متعال مردم 
را به آنچه می کنند مؤاخذه می کرد، 
هیــچ جنبنده ای را بر پشــت زمین 
باقی نمی گذاشت ولی مؤاخذه آنان را 
تــا مدتی معین به تأخیر می اندازد و 
چون ســرآمدش در رسد خدا به کار 
بندگانش بیناســت.بنابراین امهال یا 
استدراج نسبت به برخی از گنهکاران 
مقدمه عذاب ســخت الهی اســت و 

مستحق مجازاتی می شود که باید در 
دنیا تحمل کند.

مصادیق عذابهای گناهان 
زودکیفر 

از آنچــه گذشــت معلوم شــد 
گناهان زودکیفر بر دو دســته است: 
1. عذاب های اســتیصال که ریشــه 
گناهکار از روی زمین کنده و گناهکار 
نابود و هلاک می شود؛ 2. عذاب هایی 
غیراســتیصالی ولــی زود کیفر که 
شــخص در همین دنیــا مجازاتی را 
باید تحمل کند و بلایایی بر ســرش 
بیاید. از مهم ترین مصادیق عذاب های 
غیراســتیصالی زود کیفــر در دنیا 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرزند در همین دنیا به سرعت کیفر 
خواهــد دید و مجازاتــش به آخرت 

تاخیر نمی افتد؛
3. ستم به مردم: ظلم به مردم 
بویژه کسی که قدرت و توان دفاع از 
خود ندارد و تنها خداوند وکیل و ولیّ 
اوست موجب می شود که نفرین او در 
همین دنیا پاسخ داده شود و آه مظلوم 

او را گرفتار کیفر کند؛
4. ناسپاسی نسبت به خوبی 
دیگران: انســان باید پاســخ خوبی 
دیگران را به خوبــی دهد ؛ خداوند 
می فرمایــد: هل جزاء الاحســان الا 
الاحسان؛ آیا پاداش نیکی جز نیکی 
اســت؟! حال اگر کسی پاسخ نیکی 
دیگری را به بدی دهد خداوند او را در 
همین دنیا کیفر می کند و مجازاتش را 
به تاخیر نمی اندازد. پیامبر خدا)ص( 
دربــاره این مصادیق عذاب های زود 
کیفر در دنیا فرمودند: »ســه گناه 
است که کیفرشــان در همین دنیا 
می رسد و به آخرت نمی افتد: آزردن 
پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم 
و ناسپاســی نســبت به خوبی های 
دیگران.« )ترجمــه میزان الحکمه، 
محمد محمدی ری شــهری، ج 4، 
ص 1903( و در جایی دیگر فرموده 
اســت:اثنان یعجلهما الله فی الدنیا 
البغی و عقــوق الوالدین؛ دو چیز را 
خداوند در این جهان کیفر می دهد: 
بغی، و ناسپاســی و عاق پدر و مادر.

)نهج الفصاحه ص 165، ح 58(

افراد غیرقابل اصلاح صورت می گیرد 
و هدف از نزول آن ، این است که به 
حکم فرمان خداوندی آن گناهکارباید 
ریشه کن شــود. یکی از گرو ه هایی 
این عذاب می باشند،  که مســتحقّ 
کسانی هســتند که نعمات الهی را 

آخرت موکول شده است.
دربــاره  طباطبایــی  علامــه 
ســنت اســتدراج در ذیل آیه 182 
بوُا بآِیاتنِا  ســوره اعراف: وَ الذَّیــنَ کَذَّ
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یعَْلمَُونَ« 
می فرمایــد: »اســتدراج در لغت به 

نســبت به برخی دیگر ســبب توبه 
و بازگشــت به ســوی رحمت الهی 

خواهد بود .
از نظر اســلام برخی از گناهان 
موجب عذاب استیصال است که در 
آیات و روایات آمده است؛ البته برخی 
از گناهان اســت که هر چند شخص 
گرفتار عذاب اســتیصال نمی شود و 
ریشــه گناهکار کنده نمی شود؛ ولی 

1. بغی و شورش و تجاوز علیه 
حکومت عادل اسلامی: اگر کسی 
علیه حکومت عادل اســلامی قیام و 
شورش کند و اســلحه دست گیرد 
به عنــوان یاغی در همین دنیا کیفر 

خواهد دید؛ 
بر  والدین  اگر  2. عاق والدین: 
فرزند خشــم گیرند و او را به خاطر 
آزردن و ناسپاســی عــاق کنند، آن 

* پیامبر خدا)ص( درباره مصادیق عذاب های 
زود کیفر در دنیا فرمودند: »سه گناه است که 
کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت 

نمی افتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به 
مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران.«


